
در معمای پلیسی شماره قبل اشــاره شد که در جریان 
وقوع سرقت از خانه زن و شوهر جوانی آنها مدعی شدند 
که مقدار زیادی پول و طلا از خانه شان سرقت شده است. 
با وجود این کارآگاهان پلیس در بررسی های میدانی خود 
پی بردند که سرقتی اتفاق نیفتاده و زن و شوهر جوان با 
صحنه ســازی  قصد فریب مأموران را دارند و ماجرا یک 
سرقت ساختگی است. پرســیده بودیم که کارآگاهان 
چطور متوجه ساختگی بودن ســرقت شده اند؟ در نگاه 
اول به نظر می رسید که سارقان با شکستن شیشه خانه 
توانسته اند وارد آنجا شــوند و سرقت را انجام دهند اما 
به دلیل اینکه داخل خانه هیچ شیشه شکسته شده ای 
وجود نداشت و چند تکه شیشــه در بیرون خانه، زیر 
پنجره افتاده بود، آنها به این نتیجه رسیدند که شیشه از 
داخل خرد شده و زن و شوهر جوان دست به صحنه سازی 

زده اند و قصد دارند پلیس را گمراه کنند. 
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كتاب»بخش دی« نوشته  فریدا مك فادن با ترجمه 
صبا ایمانی از سوی نشر نون منتشر شده و درباره  
بخشی از یك بیمارستان به نام »بخش دی« است؛ 
جایی كه بیماران دچار اختــلالات اعصاب و روان 
در آن نگهداری می شــوند و ماجراهای عجیبی در 
آن اتفاق می افتد. این كتاب، داستان دانشجویی به نام ایمی برنر است كه باید 
13ساعت را در بخش روانشناسی بیمارستان سپری كند؛ جایی كه درهای آن 

قفل است. 
فریدا مك فادن با تجربه  پزشــكی خود خواننده را به چالش می كشد. او خوب 
می داند چه اتفاقــی می تواند اوج هیجان را در خواننده ایجــاد كند و چگونه با 
داستانی روان شناختی، تعلیق را تا نقطه  اوج بالا ببرد. نویسنده با زبانی روان و 
ساده ماجرایی هیجان انگیز و ترسناک روایت می كند. اما شما فقط با یك داستان 

مهیج طرف نیستید.
 مك فادن تلاش خود را به كار برده تا مفهوم مشكلات روانی را واضح و مشخص 
توضیح دهد و ذهنیت منفی و تاریكی را كه نسبت به بیماران روحی وجود دارد 
تا حدی برطرف كنــد. او در این كتاب خواننده را به كنــار بیماران می برد و در 
نزدیك ترین حالت با آنها روبه رو می كند. در این داســتان، ایمی با واردشدن به 

این بخش متوجه می شود كه یك سری اتفاقات 
عجیب وغریب در اطرافش در حال وقوع است. 
بیماران و كاركنان بدون هیــچ دلیلی ناپدید 
می شوند و این یعنی همه  افرادی كه در بخش 
دی هســتند در خطرند. هیچ كــس نمی داند 
چه اتفاقی در حال وقوع اســت و ایمی خود را 
در دل خطری می بیند كه معلوم نیست جان 
سالم از آن به در ببرد. او كه از حضور در بخشی 
ایمن و بدون مشــكل می ترسید، حالا خود را 
در بخشی وحشتناک تر از آن چیزی كه تصور 
می كرد می بیند. نویســنده همزمان با زمان 
حال، خواننده را به 8ســال گذشته می برد و 
از ماجرایی كه در آن زمان بــرای ایمی اتفاق 

افتاده است، پرده برمی دارد.

بخش دی 
معرفی 
كتاب

فیلم »كلاغ« بازســازی ای سیاه و متفاوت 
از یك اثر كلاسیك اســت كه با رویكردی 
جدید، شما را به چالشی احساسی و فكری 
دعوت می كند. این فیلم به كارگردانی روپرت 

سندرز یك بازسازی از فیلم كلاسیك سال199۴ است.
فیلم »كلاغ« داســتان اریــك دراون را روایت می كند؛ یك 
موسیقیدان كه به همراه نامزدش، شلی، قربانی خشونت یك 
باند جنایتكار به رهبری وینسنت روگ می شوند. پس از این 
حادثه، اریك با كمك یك كلاغ مرموز به زندگی بازمی گردد تا 
انتقام خود را از قاتلان بگیرد. در طول فیلم، اریك با چالش های 
فراوانی روبه رو می شــود كه او را مجبور می كند بین عشق به 
شــلی و میل به انتقام یكی را انتخاب كند. این ســفر سیاه و 
پیچیده اریك، او را به مســیری می كشــاند كه در آن باید با 

گذشته اش و قدرت های جدید خود روبه رو شود.
فیلم »كلاغ« صرفا یك بازســازی برای كسب درآمد نیست. 
این فیلم با تعهد به موضوعات سیاه و توسعه یك جهان بینی 
پیچیده، خود را از دیگر آثار مشابه متمایز می كند. برخلاف 

نســخه های قبلی، این فیلم بــر عناصر فراطبیعــی فراتر از 
بازگرداندن یك قهرمان مرده به زندگی تمركز دارد و داستان 
را به اســطوره اورفئوس نزدیك تر می كنــد؛ جایی كه اریك 
دراون به عنوان یك موجود خشن و انتقام جو تجسم می یابد. 

در پایان، »كلاغ« با نسخه پیشین خود متفاوت است. این فیلم 
یك اثر نئو-نوآر است كه شاید به اندازه نسخه199۴ متمركز 
و پرانرژی نباشد اما ویژگی های خود را دارد. اكتشاف اریك در 
تبدیل شدن به یك ماشین قتل در نام عشق و انتقام، با فضایی 
تلخ و رازآلود همراه است كه یادآور اشعار ادگار آلن پو و فضای 

سیاه آثار رمانتیك است. 
هرچند این فیلم از برخی كاستی ها رنج می برد، اما لحظاتی 
در آن وجود دارد كه مو را بر تن بیننده سیخ می كند و ممكن 
است در آینده به یك فیلم كالت تبدیل شود. برای طرفداران 
»كلاغ«، این بازسازی ممكن اســت یك یادآوری تلخ از آن 
باشــد كه برخی داستان ها بهتر اســت همانطور كه هستند 
باقی بمانند؛ بااین حال »كلاغ« همچنان اثری است كه ارزش 

دیدن دارد. 

کلاغ

پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    300099901     ارسال 
کنید. به 3نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

500هزارتومانی  اهدا می شود.

معرفی 
فیلم

چند روز قبل به كارآگاهان پلیس خبر رســید دختر جوانی در یكی از خیابان های شمال 
شهر به قتل رسیده است. دقایقی بعد از این خبر بود كه گروهی از كارآگاهان جنایی برای 
بررســی حادثه به محل آن رفتند. ماجرا از این قرار بود كه دختری جــوان كه بین 27 تا 
3۰سال سن داشته، سوار بر خودرویش و درحالی كه پشت فرمان بوده، با شلیك 2گلوله به 
قتل رسیده است. شواهد به دست آمده از صحنه جرم حاكی از آن بود كه خودروی لوكس و 
مدل بالای مقتول در انتهای كوچه ای بن بست كه چند ساختمان بلند در آنجا قرار دارد پارک 
شده و احتمالا مقتول در آن منتظر كسی بوده كه این حادثه رخ داده است. آنها در داشبورد 
خودرو چند عكس كشف كردند كه دختر و پسر جوانی را نشان می داد؛ اما هنوز معلوم نبود 
كه آنها چه كسانی هستند و چرا عكس هایشان در خودروی مقتول است.  با اینكه شواهد 
و آثار به جامانده نشــان می داد كه مقتول داخل خودرو هدف گلوله قــرار گرفته، اما نكته 
عجیب آن بود كه درهای خودرو قفل و همه شیشه های آن سالم بود. در این شرایط چطور 
امكان داشت كه گلوله ای از خارج خودرو به سوی مقتول شلیك شده باشد؟ به همین دلیل 
كارآگاهان به بررسی فرضیه خودكشی پرداختند. در خودرو هیچ اسلحه ای وجود نداشت. 
همچنین گزارش اولیه متخصصان پزشكی قانونی نشان می داد كه گلوله ها از فاصله نزدیك 
شلیك نشده و از سویی زاویه اصابت گلوله ها نیز به گونه ای نبود كه مقتول به خودش شلیك 

كرده باشد. به همین دلیل بود كه خیلی زود فرضیه خودكشی منتفی شد و كارآگاهان به 
بررسی فرضیه های دیگری در این جنایت پرداختند. 

كارآگاهان در ادامه به بررسی زندگی خصوصی مقتول پرداختند و پی بردند كه او از 
مدتی قبل با پسری جوان در ارتباط بوده و قصد ازدواج با وی را داشته است  و تحقیق از 
او ممكن بود اطلاعات مفیدی در اختیار مأموران قرار دهد. با احضار پسر جوان معلوم 
شد كه خانه او در نزدیكی محل وقوع جنایت قرار دارد و همین موضوع ماجرا را پیچیده 
كرد. از سویی مطابقت چهره او با عكس هایی كه در خودروی مقتول كشف شده بود، 
نشان می داد كه عكس ها متعلق به اوست؛ اما هنوز معلوم نبود دختری كه در عكس ها 
كنار او قرار دارد چه كسی است. در این شــرایط وی تحت بازجویی قرار گرفت و چند 
دقیقه بعد به قتل دختر جوان اعتراف كرد. او گفت: مدتی با مقتول در ارتباط بودم و 
قصد ازدواج داشــتیم؛ اما رفتارهای تند او من را از این كار منصرف كرد. از طرفی من 
به دختر دیگری علاقه مند شده بودم و می خواستم با او ازدواج كنم. مقتول كه از این 
موضوع باخبر شده بود می گفت آبروریزی می كند و... من هم وقتی او نزدیك خانه ام 

آمده بود نقشه قتلش را اجرا كردم. 
به نظر شما دختر جوان با وجود شرایطی كه گفته شد، چگونه به قتل رسیده است؟ 

با تشکر از:  جواد عزیزی

علی الله سلیمی

قتل 

اسرارآمیز 

دختر جوان 
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